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 شاهنامه و نجوم
 

 حافظ حاتمی
 ـواحد ایذه  مربی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی 

 
 چکیده

هاي ادبی و هنري که این اثر حماسی و ملّی را در ردیف  فردوسی، و در کنار شگفتی شاهنامۀدر دنیاي پر از راز و رمز 
چه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، آشنایی این حکیم بزرگ با علوم و  دهد، آن ترین شاهکارهاي حماسی جهان قرار می بزرگ

ی دانایی بسیارِ او در علم نجوم نیز امري است که آشنایی و حت. است شاهنامهها و اطلاعات خود در  فنون روز و بازتاب دانش
 . پژوهش حاضر بر آن است تا از این منظر به این اثر بزرگ بپردازد. نباید از آن به سادگی گذشت
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 مقدمه
در این . هاي طلایی علم، فرهنگ و ادبیات ایران است کند، یکی از دوره عصري که فردوسی در آن زندگی می

ترین دانشمندان فلسفه،  توان گفت بزرگ می. عصر، علوم عقلی در کنار علوم نقلی بیشترین پیشرفت را داشته است
 . اند ریاضی، شیمی، پزشکی، هیأت و نجوم تاریخ ایران به این دوره وابسته

 ۀبه وسیل التفهیم لاوائل صنایعه التنجیمعلم نجوم، هندسه و حساب یعنی  ةترین کتاب پارسی دربار نخستین و مهم
و  شش فصلدر شمار کتاب دیگر این عصر، کتاب . ده استدر این دوره تألیف ش )440ـ362(ابوریحان بیرونی 

تر از آن، ابوالوفاء جوزجانی  اندکی پیش. ابوجعفر محمد بن ایوب حاسب طبري اهمیت بسیاري دارد رساله استخراج



، و ابو مشعر صورالکواکبق مؤلفّ  376ـ291و عبدالرحّمن صوفی خوارزمی معروف به صوفی بزرگ  387ـ328
د بلخی، صاحب آثاري چون جعفر بن محمدر علم نجوم  رساله در اتصال کواکب و قرانات، قرانات الکواکبد بن محم

 . اند تلاش گسترده داشته
رفته تا  عصرِ فردوسی و رفته بازتاب علوم گوناگون عقلی و نقلی چیزي است که در آثار شاعران و نویسندگان هم

الدین اسعد گرگانی، مسعود سعد، انوري،  ار منوچهري دامغانی، فخرهاي بعد، از جمله در دیوان اشعار و آث دوره
الشعراي بهار و دیگران دیده  اي، مولوي، حافظ، شیخ محمود شبستري، ملک عثمان مختاري، خاقانی، نظامی گنجه

 . شود می
موج  شاهنامهه در ویژه نجوم، دارد ک علوم، به ةاطلاعات مفیدي دربار ،فردوسی نیز به عنوان شاعري حکیم و آگاه

جا استفاده از این  البته گفتنی است که فردوسی چون دیگر شاعران، خود را به تکلف نینداخته است و همه. زند می
این موضوع یعنی علم نجوم و علاقۀ فراوان فردوسی در بازتاب مفاهیمی . لاعات نجومی به شکل طبیعی استطا

گانه، سعد و نحس اختران و تأثیر آنها در کامیابی یا عدم کامیابی  چون مکان سیارات، صور فلکی، بروج دوازده
توان سراغ گرفت که در آن،  را می شاهنامهقدري مهم است که کمتر داستانی از  ها، به شاهان و قهرمانان داستان

و ادوات  در این میان، آگاهی او از ابزار. فردوسی پس از ستایش یزدان پاك، گوشه چشمی به نجوم نداشته باشد
 ،چون هفت کشور، توجه به سیر اختران و گاه شماري ایرانیان باستان نجومی عهد باستان، تقسیمات گسترة زمین هم

 . در خور اهمیت است
گونه که اشاره شد، مباحث مربوط به نجوم از دیرباز مورد توجه دانشمندان و نویسندگان ایرانی و اسلامی  همان

از  فرهنگ اصطلاحات نجومیاي در این زمینه انجام گرفته است که  هم تحقیقات گسترده هاي اخیر در سال. بوده است
است که  »شاهنامه فردوسینجوم در «جایگاه ، خالی است جاي آن در تحقیقاتموضوعی که اما . ترین آنهاست عمده

با توجه به موارد یاد شده، این نوشتار سعی دارد به پیوند دو موضوع نجوم و . تاکنون کسی به آن نپرداخته است
 . بپردازد شاهنامه

 
 جایگاه نجوم در شاهنامه

که فردوسی در آنها به سیر  شاهنامههاي گوناگون  پیش از ورود به اصل موضوع، برخی از ابیات آغاز داستان
 : شود توجه دارد، براي نمونه آورده میاختران 

ــاه    ــید و مــ ــد خورشــ ــام خداونــ ــه نــ ـ ــرد داد راه     بـ ــامش خـــ ــه نـــ ــه دل را بـــ  کـــ
ــید   ــوان و شـــ ــرام و کیـــ ــد بهـــ ــد    خداونـــ ــدویم امیــــ ــد و بــــ ــم نویــــ  از اویــــ

ــواب و تنـــدي و مهـــر آفریـــد      ســـــپهر آفریـــــد شـــــب و روز و گـــــردان ــور و خـ  خـ
 )115: 4، ج1379فردوسی (

ــر      ســـــپهر آفریـــــد گـــــردانشـــــب و روز و  ــوان و مهــ ــرام و کیــ ــو بهــ  فریــــدآچــ



 )216: 7همان، ج(
ــر   ــه قیـ ــته بـ ــبه روي شسـ ــون شـ ــبی چـ  نــــه بهــــرام پیــــدا نــــه کیــــوان نــــه تیــــر  شـ

 )6:  5همان، ج(
ــر    ســـــپهر خداونـــــد کیـــــوان و گـــــردان   ــد و مهــــ ــاه و ناهیــــ ــدة مــــ  فروزنــــ

 )12: 1، جهمان(
ــپهر   اـن ســـ ــدا نشــــ ــرده پیـــ ــدو کـــ ــ ــرا  بـ ــو بهـ ــر  مچـ ــاه و مهـ ــون مـ ــوان و چـ  و کیـ
ــاه   ــده مـــ ــر و ز گردنـــ ــوان و تیـــ ــر دســــــتگاه     ز کیـــ ــرده ز هــــ ــدار کــــ  پدیــــ

 )225: 9، ج1379فردوسی (
ــره  ــرام و زهــ ــد  ز بهــ اـ را گزنــ ــت مـــ ــد   ســ ــرخ بلنــــ تـن ز چــــ اـید گذشـــــ  نشـــــ

ــده    ــر شـ ــوان برابـ ــر و کیـ ــان تیـ ــت همـ ــر شـــده      سـ ــارد بـــه بـــرج دو پیکـ  ســـت عطـ
 )314: 9همان، ج(

گونه ابیات است، که توجه شاعر بزرگ را به سوي نظم  بسیار کمی از شمار فراوان این ۀابیات نمونالبتهّ این 
 . دربارة این موضوع، اشارات صریح و ضمنی، بسیار بیشتر است. است ها کشانده کائناتی و سیر کهکشان

چگونگی پیدایش آسمان،  پیش از هر چیز در گفتار آفرینش عالم، نگاهی عمیق به شاهنامهحکیم توس در آغاز 
در ابیات آفرینش مردم هم به چگونگی شب و روز و پس از آن جداگانه به آفتاب و ماه و . سیارات و ستارگان دارد

بدیهی است که فردوسی شاعري خردگراست و . پردازد شمسی می ۀجنس آنها و چگونگی قرار گرفتن در منظوم
  )331ـ317: 1385زریاب خویی (. سماعیلیه استاي شعوبیه و حتی اه تأثیر اندیشه خت تحتس

قمَرَ نوراً لْضیاء وا سهو الَّذي جعلَ الشَّم«بینی و نگرش مذهبی فردوسی و تأکید آیاتی چون  از سوي دیگر جهان
تَعنازلَِ لم هرَالْو قدنّینَ والس ددا علمَو سابر در آفرینش  )10:  5 یونس( ...حو آیات دیگر ـ که همه بر نگاه عمیق و تدب

 . از عوامل توجه این شاعر بزرگ به اسرار کائنات است ـ دلالت دارند
هـاي صـابئین    شناسی و مسأله بروج، به یونان باستان و هیـأت بطلمیـوس و اندیشـه    پیشینۀ مباحث مربوط به ستاره

پـس از اسـلام و بـا آغـاز نهضـت ترجمـه و آشـنایی        . ده اسـت شجا وارد نجوم اشکانی و ساسانی  گردد و از آن برمی
اـب       فرزندان نوبخت اهوازي ۀمسلمانان با کتابی منسوب به هرمس، ترجم و  مجسـطی از کتـب پهلـوي بـه عربـی و کت

ابـراهیم بـن فـزاري، ابومعشـر بلخـی، احمـد سـجزي، خالـد بـن          ـ هاي دانشمندان ایرانـی و اسـلامی     چنین تلاش هم
پـس حکیمـی ماننـد    . این علم پیشرفت چشمگیري داشـته اسـت   ـ  عبدالملک مرورودي و محمد بن موسی خوارزمی

 . یگانه باشدفردوسی نیز نباید با این موضوع ب
ــزرو   ــد تیـــ ــن گنبـــ ــد ایـــ ــد آمـــ  شـــــگفتی نماینـــــده نـــــو بـــــه نـــــو      پدیـــ
ـــر ده و دو، هفـــــت شـــــد کدخـــــداي   گرفتنـــــد هـــــر یـــــک ســـــزاوار جـــــاي   ابـ

 )12: 1ج :1379فردوسی (



فرقـان  (. »منیـرا  بروجاً و جعلَ فیها سراجاً وقمَـراً  ءتبَارك الَّذي جعلَ فی السما«. منظور از ده و دو، دوازده برج است
شـود و هـر نصـفی بـه      اي که توهم کنند، به دوازده قسم مساوي تقسـیم مـی   فلک البروج به اعتبار شش دایره. )61: 25

  )84ـ79: 1366مصفی (. خوانند) یونانی pyrgos(و ) فرانسوي tour(شش که هر قسمتی را برج 
ــک ــته شــد     فل ــر بس ــک انــدر دگ اـ ی تـه شـــد      هـ  بجنبیـــد چـــون کـــار پیوســ
تر است و ماه اندر وي  ها آن است که به ما نزدیک خردترین فلک. هاي پیاز اند یکدگر پیچیده، همچون توي ها هشت گوي فلک
 ) 156: 1359بیرونی . (رود و همی برآید و فرود آید تنهایی بی هنباز همی

ــه کـــردار روشـــن چـــراغ       چــو دریـاـ و چــون کــوه و چــون دشــت و راغ  یـن شـــد بـ  زمــ
ــتاره بـــــرو ــود  ســـ ــر شـــــگفتی نمـــ ــزود     بـــ ــنایی فــ ــدرون روشــ ــاك انــ ــه خــ  بــ

ــر شـــد آتـــش فـــرو آمـــد آب      اـب      همـــی بـ  همــــی گشــــت گــــرد زمــــین آفتـــ
 )15: 1، ج1379ردوسی ف(

گرد زمین گشتن آفتاب، باور پیش از گالیله و کپرنیک است و در اشعار دیگر شعرا و نویسندگان فارسی سابقه 
 : دارد

اـم از او     ــتی نــ ــه هسـ ــام آنکـ ــه نـ ــتبـ  فلــــک جنــــبش زمــــین آرام از او یافــــت     یافـ
 )3: 1378نظامی (

ــت آن  گــزمـیـن ل ــه عل  کــه ســاکن اســـت و نــه ماننــد آســـمان دوار      د خــورد از گـاـو خــر ب
 )664: 1369سعدي (

 : قابل توجه است شاهنامهآفرینش خورشید، این ابیات در جلد اول  ةدربار
ــــاد و دودنـــــه از آب و گـــــرد و   ز یـــــاقوت سرخســـــت چـــــرخ کبـــــود   نـــــه از بـ
ــراغ   ــدین چـ ــروغ و بـــه چنـ ــه چنـــدین فـ ــاغ   بـ ــ ــه نـــــوروز، بـ  بیاراســـــته چـــــون بـــ
ــروز  کـــــــزو روشـــــــنایی گرفتســـــــت روز     روان انــــــــدر و گــــــــوهر دلفــــــ
ــاختر  ـــ ــوي بـ ــد ســــ  ...تــــر نباشـــد از ایـــن یـــک روش راســـت      ز خـــــاـور برآیــــ

 )17: 1، ج1379فردوسی (
 : هاي گوناگون هلال ماه تا قرص و سرانجام محاق اشاراتی دارد و دربارة آفرینش ماه نیز به شکل
 بـــه بـــد تــــا تـــوانی تــــو هرگـــز مپــــیچ      چچراغیســــت مــــر تیــــره شــــب را بســــی

ــردش بپیمایـــــدا    ــی روز گـــ ــو ســـ ــنا    چـــ ــدو روشـــ ــی، بـــ ــره گیتـــ ــود تیـــ  شـــ
 )18: 1همان، ج (

نسخۀ خالقی مطلق و ترجمۀ الفتح بن علی البنداري، روایتی دیگرگون هاي گوناگون از جمله  بیت دوم در نسخه
 . مسکو هم الحاقی است ۀدر نسخ. دارد

ــردش بپیمایـــــدا    ــی روز گـــ ــو ســـ  دو روز و دو شـــــــــب روي ننمایـــــــــدا    چـــ
 )9: 1368فردوسی (

  )8: 1378فردوسی (« .یختفی یومین ولیلتین کأنّ الدوران قد أبلاه«
ــ ــب روي ننمایـــــــ اـیدا     دادو روز و دو شـــــــ  همانــــــا کــــــه گــــــردش بفرســـــ

 )43: 1369فردوسی (



 :گوید می التنجیم صناعۀالتفهیم لاوائل بیرونی در 
شباهنگام نو پدید آید به اول ماه و به مغرب باریک دیده آید و دوري او از آفتاب همی فزاید و روشنی اندر تن ماه همی ببالد تا 

و از آن . و روشنایی به نیمه آنچ ما را دیدار است از ماه چون نیم دایره شود. هفتمبه میانگاه مشرق و مغرب رسد به اول شب 
چون از اینجا بگذرد، دوري او از آفتاب بدیگر سو آغازد کاستن و به . پس آن روشنایی بیشتر شود از تاریکی تا به شب چهاردهم

 82: 1358بیرونی ... (دوم و  و ماه برابر شود شب بیستروشنایی او رخنه شود و کاهش پدید آید تا روشنایی و تاریکی اندرتن 
 ) 83ـ

در گردش ) ش ِ-(زیرا ضمیر «. مانند همین بیت اخیر نیز اشکالات معنایی وجود دارد شاهنامهدر برخی از ابیات 
شناسان قدیم و جدید، گرد  قبل مرجعی ندارد و آن ابیات در وصف خورشید است و ماه به عقیدة کیهان تدر ابیا

چون سی روز گرد آفتاب یا زمین پیمود، دو روز و : گوید گاه می آن. پیماید بلکه گرد زمین می ،پیماید خورشید نمی
دو شب که ماه در محاق است، جزو سی روز زیرا این دو روز و . دهد، که باز درست نیست دو شب روي نشان می

  )322 – 321: 1385زریاب خویی (» .گردش ماه است نه پس از آن سی روز
در نسخۀ خالقی مطلق نیز . د مؤلفّ اعتقاد به الحاقی بودن بسیاري از ابیات وصف آفتاب و ماه داردنناگفته نما

 . گردش به کسر اول ضبط شده است
ــد آن  ــد آیـــ ــک   پدیـــ ــاه باریـــ  چــو پشــت کســی کــو غــم عشــق خــورد        و زردگـــ

 )18: 1ج : 1379فردوسی (
 : ابوریحان بیرونی گوید

خوانند از بهر آن و نیز محاق خوانند که روشنایی از وي سترده  )»المنجمد«آخر لیله من الشهر (و وقت پنهانی او را بتازي سرار 
 ) 83: 1358بیرونی . (آید

الشعاع هم  ستردگی و روشنایی اجتماع قمر است با خورشید و مدت آن دو شب است و آن را سرار و تحت
  )715: 1366مصفی (. اند گفته

ــد  ــدارش از دور دیـــ ــو بیننـــــده دیـــ  هـــــم انـــــدر زمـــــان او شـــــود ناپدیـــــد  چـــ
ــتر   دگــــر شـــــب نمـــــایش کنـــــد بیشـــــتر  ــد بیشـــــ ــنایی دهـــــ ــرا روشـــــ  تـــــ
ــت   اـم و درســ ــردد تمـــ ــه گــ ــه دو هفتــ ـ ــاز گـــردد کـــه بـــود از نخســـت       بـ  بـــدان بـ

ــک   بـانگاه باریـــ ــر شــــ ــود هـــ ــ ــر بـ ــر بـــــه خورشـــــید تابنـــــده نزدیـــــک   تـــ  تـــ
اـدش خ  اـن نهــــــ ــد داددبدینســــــ اـ بـــود هـــم بـــدین یـــک نهـــاد        اونـــــ  بـــود تــ

 )18: 1، ج 1379فردوسی(
 شناسان در شاهنامه  جایگاه ستاره

شناسان و اینکه به کدام یک از  هراز ستا بندي مشاغل و در ذکر پادشاهی جمشید، به روشنی فردوسی در تقسیم
اند،  وابسته) هوتوخوش(شی خوو اهتو) واستروش(، بسودي )ارتشتار(، نیساریان )آتوربان(طبقات اجتماعی کاتوزیان 

نقش اخترشناسان در دربار شاهان و همراهی ایشان  ةدربار این شاعر بزرگاما بدون تردید اهتمامی که  کند، یاد نمی
شناسان  دارد، نشان از مقام بالاي ستاره شاهنامههاي  حضر و رایزنی پیوسته با آنان، در برخی از داستاندر سفر و 



خوابگزاران معلوم  وگویان  شناسان و پیش بسیاري از وقایع بزرگ تاریخی به یاري موبدان و ستاره شاهنامهدر «. است
  )250ـ249: 1363صفا ( ».رأي پادشاهان و پهلوانان شده است

همیشه محسوس  شاهنامهناپذیر دربارند و نیاز شاهان به آنها در  شناسان از اجزاي جدایی ها، ستاره در بیشتر داستان
 . شناسان و هنر و فضیلت آنان سخن به میان آمده است که آخرین آنها رستم فرخزاد است است و همواره از ستاره

ترین  و وابسته به حکومت، رتبۀ دهم را دارند و ممتاز گانۀ مردان درباري بندي سی اخترشناسان، در تقسیم
یکی جاماست، وزیر گشتاسب، و دیگري رستم فرخزاد، سردار یزدگرد، واپسین  شاهنامهشناس  هاي ستاره شخصیت

  )833 ـ 832: 1360سراّمی (» .اه ساسانی استششاهن
براي نمونه . است شاهنامه ترکیبات پرکاربردها و  شناس و مترادف آنها اختر و اخترشناس از واژه ستاره و ستاره

 : شود کار رفته، آورده می ها و ترکیبات در آن به برخی از ابیاتی که این واژه
خواهد که ضحاك اخترشناسان را براي تعبیر خواب فرا  در داستان ضحاك، پس از خواب ترسناك او، ارنواز می

 : خواند
ــران    ــن مهتــ ــرد کــ ــوري گــ ــر کشــ ــونگراناز   ز هــ  اخترشناســــــــــاـن و افســـــــــ
ــر دســت کیســت    ــو ب ــوش ت ــن کــه ه ــو و پریســـــت   نگــه ک  ز مـــــردم شـــــمار ار ز دیـــ

 )55: 1، ج1379فردوسی (
 : در داستان سیاوش

ــه از پـــــیش گنـــــدآوران    ــر کـــ  شـــــــمر بخـــــــردان ز کـــــــار ســـــــتاره  و دیگـــ
ــدر    ــیش پـــ ــه پـــ ــتاره بـــ ــمار ســـ ــدر   شـــ ــه در بــــ ــدي همــــ ــی راندنــــ  همــــ

 )97: 3، جهمان(
گو با پیران ویسه و نظرخواهی از  و خواست شهري بسازد، در گفت در همین داستان چون سیاوش می

 : شناسان ستاره
ــاه   از اخترشناســــــــان بپرســــــــید شــــــــاه ــر ســــازم ایــــدر یکــــی جایگــ  کــــه گــ
ــگ    از او فــــــرّ و بخــــــتم بســــــامان بــــــود ــا جنــ اـر بــ ــر کـــ ــود  و گــ ـ ــازان بـ  ســ
ــزین  ــر بـــــه شــــاـه گـــ اـد ایــــن  کـــه بـــس نیســــت     بگفتنـــــد یکســـ  فرخنـــده بنیــ

 )104: 3همان، ج (
 : گوي سام با زال و گفت

ــراي  ــرد اخترگــــ ــمر مــــ ــتاره شــــ  راي چنــــــین زد تــــــرا ز اختــــــر نیــــــک  ســــ
ــاه  ــم ایــــدر کــــلاه    کـــــه ایـــــدر تـــــو را باشـــــد آرامگـــ ــپاه و هــ ــم ایــــدر ســ  هــ
ــپهر    ــردان سـ ــم گـ ــر حکـ ــت بـ ــذر نیسـ  هـــــم ایـــــدر بگســـــترد بایـــــدت مهـــــر   گـ

 )153: 1، ج1379فردوسی (
 : دهند شناسان خبر ولادت رستم را به زال و رودابه می وقتی ستاره

ــد   ز هـــــر کشـــــوري موبـــــدان را بخوانـــــد  پژوهیــــد هــــر کـــاـر و هــــر چیــــز رانــ
ــن ســـــــتـاره ــان و دیــــــ  آوران ســــــــواران جنگــــــــی و کــــــــین  آوران شناســــــ

ــخ دهیـــــد    ــد و پاســـ ــر بجوییـــ ــد    ز اختـــ ــرخ نهیـــ ــردار فـــ ــار و کـــ ــه کـــ  همـــ



ــه روز دراز ســـــــتـاره ـــــ ــان بـ تـند راز     شناســــــ ــــاز جســــ  همـــــی ز آســـــمان بـ
ــتاره   ــان ســـ ــام نریمـــ ــه ســـ ــ ــمر بـ اـي گـــرد زریـــن      شـــ یـن گفـــت کــ  کمـــر  چنــ

ــراب و زال   ــت مهــ ــژده از دخــ ــو را مــ ـــه شـــادي همــــا     تــ  لکـــه باشــــند هـــر دو بـ
ــان    از ایــــــن دو هنرمنــــــد پیلــــــی ژیــــــان ــه مـــــردي میـــ ــدد بـــ ــد ببنـــ  ...بیایـــ

 )181ـ180: 1همان، ج(
گرانمایه جاماست به عنوان  ،قسمتی که از زبان دقیقی توسی نقل شده استدر داستان پادشاهی گشتاسب، 

بدیل معرفی شده  شناس بی راهنماي گشتاسب، سر موبدان، شاه ردان، چراغ بزرگان و اسپهبدان و سرانجام ستاره
 : است

اـ او بـــ ـ  شـــــنـاس و گرانمایــــــه بــــــود ســــــتاره ـــود   ه ابـــ  دانــــش کــــرا پایــــه بـ
 )13:  6، ج همان(

 : گویی کند خواهد درباره آیندة جنگ پیش اه از جاماسب میجایی که ش
 بگــــویی همـــــی مــــر مـــــرا روي کـــــار    ببایــــــدت کــــــردن ز اختــــــر شــــــمار
ــام جنـــگ   ــاز و فرجـ ــون باشـــد آغـ ــه چـ ــد اینجــــاـ درنـــــگ   کـ ــتر باشـــ ــرا بیشـــ  کـــ

 )10:  6همان، ج (
 : در داستان اردوان و گریختن اردشیر

ــاه اردوان     ــه شـ ــان بـــد کـ ــس چنـ  روان اخترشناســــــــــــان روشــــــــــــنز   و زآن پـ
ــویش   ــاه خــ ــه درگــ ــدي بــ ــاورد چنــ ــویش     بیــ ــر و راه خــ ــت اختــ ــی بازجســ  همــ

 )125 ـ124:  7همان، ج (
 : روان در پادشاهی کسري نوشین

ــت     اـه نشسـ ــده جایگــ ــون پردختـــه شـ ــت    چـ ــه دســ ـ ــی بـ ــج رومــ اـ زیــ ــد بـــ  برفتنــ
تـاره ــدآوران ســـــــ ــان و کنــــــ ــران      شناســــــ ــان سـ ــد زیشـ ــه بودنـ ــس کـ ــر آنکـ  هـ

ــا   ــود تــ ــرا بــــود مهــــر   بفرمــ ــپهر    هــــر کــ ــمار ســــ ــر شــــ یـد یکســــ  ببخشـــــ
ــاه   ــر نگــ ــه اختــ ـ ــد بـ ــرد موبــ ــاه    همــــی کــ ــد شــــ ــان و پیونــــ ــردار خاقــــ  ز کــــ
ــد  ــپهر بلنــــ ــت راز ســــ ــین اســــ ــودمند   چنــــ ــر ســــ ــردش اختــــ  همـــــاـن گــــ

 )81:  8، ج 1379فردوسی (
 : در داستان اردوان و گریختن اردشیر
ــاه اردوان     ــه شـ ــان بـــد کـ ــس چنـ  روان روشــــــــــــناز اخترشناســــــــــــانِ   و زآن پـ
ــویش   ــاه خــ ــه درگــ ــدي بــ ــاورد چنــ  همـــی بـــاز جســـت اختـــر و راه خـــویش      بیــ

 )125ـ  124:  7همان، ج (
 : هاي شاخص رستم فرخزاد، دانستن موقعیت ستارگان است در قسمت پادشاهی یزدگرد سوم، یکی از ویژگی

ــتاره ــوش   ســ ــیار خــ ــود و بســ ــمر بــ ـــد نهــــاده دو گـــــوش      شــ اـر موبـ  بــــه گفتـــ
ــتم  ــــود و بــــاـ داد و مهـــــر ســـــتاره  شــــــمار ســــــپهربدانســــــت رســــ  شـــــمر بـ

ــت    ــلاب و اختـــــر گرفـــ ــاورد صـــ ــت      بیـــ ــر ســــر گرفــ ـ ــت بـ ــلا دســ  ز روز بــ
 )313:  7، ج همان(



ان ـ که به یاختر کاو ۀدر مورد وجه تسمی«. گاهی به جاي درفش کاویان، اختر کاویان به کار رفته است شاهنامهدر 
زنند، خود درفش  که بر بالاي درفش می) اي ستاره(ـ گویا به واسطۀ اختر  کاربرد دارد شاهنامهجاي درفش کاویان در 

  )40: 1363نوشین (» .کل راطلاق جزء ب ؛اند را هم اختر گفته
 

 ابزار نجومی شاهنامه 
 : کنند اخترشناسان براي رصد ستارگان از ابزار زیر استفاده می، شاهنامهدر 
 : جام

ــد   ــاده نبیــ ــف نهــ ــر کــ ــام بــ ــی جــ ــت کشــــور بدیــــد   بــــدو   یکــ  انــــدرون هفــ
 )43: 1، ج 1379فردوسی (

 : جام کیخسرو
اـم کیخســـرو ایـــدون نمــــود      ســــــــوي پهلــــــــوانم دوانیــــــــد زود    چـــو در جــ

 )49: 1، جهمان(
 : نما جام گیتی

ــن آن   ــواهم مــ ــبخــ ــیجــ ــاي ام گیتــ  ــ  نمــ ـ ــم بـ  پــــايه شــــوم پــــیش یــــزدان بباشــ
 )42: 1، ج1379فردوسی (

 ): مخففّ اسطرلاب(صلاّب 
ــاز  ــی بــــ ــپهرهمــــ تـند راز ســــ ــ  جســـــ ــر  ه بـ ــه مهـ ــردد بـ ــه گـ ــر کـ ــا بـ ــلاّب تـ  صـ

 )257:  5همان، ج (
  ،ام جمجاگرچه گروهی از شاعران و عرفا از جام تعبیراتی لطیف چون 

هایی به  برخی هم مجموعه. نما، آیینۀ اسکندر و گاهی شراب و دل دارند نما، جام جهان جمشیدي، آیینۀ گیتیجام 
نما نزد فردوسی همان  اند، اما جام گیتی هاي دیگر ترتیب داده  نما و عنوان ینما، جام گیت جهانجم، جام  هاي جام نام

 . اسطرلاب یا آلت هندوي یا هندسی است
کند به چهار چیز آگاهی و احاطۀ کامل دارد، از جام سخن به میان  در داستان اسکندر، جایی که فیلسوفی ادعا می

این وسیلۀ نجومی آمده، متفاوت  ةچه در دیگر جاها دربار آورنده آن با آن ت و پدیداگرچه چگونگی ساخ. آمده است
 . است، اما این امر خود از آگاهی و شناخت فردوسی و مطالعۀ منابع پیشین در این موضوع حکایت دارد

ــدان فیلســــوف آن زمــــان شــــاه گفــــت   کـــه ایـــن دانــــش از مـــن نبایـــد نهفــــت      بـ
 نجومیســـــت و گـــــر آلـــــت هندویســـــت  ؟کـــه افــــزایش آب ایـــن جــــام چیســــت  

 )31: 7، جهمان(
الماء فی هذا الجام مستنده الی  زیادة«. ضبط شده است» هندسیست«داري، ندر برخی منابع از جمله ترجمۀ الب

  )7: 2، ج1378فردوسی (» النجوم ام الهندسه؟
ــهریار   ــه اي شـــ ــخ کـــ ــین داد پاســـ  تـــــو ایـــــن جـــــام را خوارمایـــــه مـــــدار  چنـــ



اـلیان کـــرده  کـــه ایـــن در   ــج   انـــد  بســـی ســ ــی رنــ ــدین در بســ ــرده بــ اـ بــ ــد هـــ  انــ
ــ  ز اخترشناســـــــان هـــــــر کشــــــــوري   ــري  ه بــ اـمور مهتــ ــد نـــ ــه بــ ــایی کــ  جــ
ــرد    اـم کــ ــین جـــ ــد کــ ــد بودنــ ــر کیــ ـ  بــــــــه روز ســــــــپید و شــــــــب لاژورد  بـ

ــتند    داشـــــتند همـــــی طبـــــع اختـــــر نگـــــه  فـــــــراوان در ایـــــــن روز بگذاشـــــ
ــو از مغن ــتــ ــان  یــ ــن نشــ ــر ایــ ــی    اطیس گیــ ــه او را کســ ــن کــ ــرد ز آهــ ــان کــ  کشــ

 )31: 7ج  ،1379فردوسی (
 : گوید غزنی می

ها در  در دوره یعیلامی) م. ق 838. (یا کیدنیا یا سیدینوس خوانده شده است کید دانشمند نجومی که در تاریخ علوم به نام کیدنو
فردوسی در . آمده است (olmstead)ایران شرح کار او در تاریخ امپراتوري . کرد النهرین زندگی می خوزستان، بابل، آشور کلده و بین

: 1363غزنی . (داستان پادشاهی اسکندر و پادشاهی اردشیر او را هندي خوانده است و در جاي دیگر هم کید هندي گفته است
28( 

ــس   ــتیم کــ ــدي فرســ ــد هنــ ــوي کیــ ــش   ســ ــه دانـــ اـدرس  کـــ ــت و فریــــ  پژوهســـ
ــد  ــپهر بلنـــــ ــمار ســـــ ــد   بدانـــــــد شـــــ ــادمانی و راه گزنـــــــــــ  در شـــــــــــ

 )64:  7، ج1379 فردوسی(
دانشمند قرن دوم پیش از میلاد، نسبت  (hipparquse)اختراع اسطرلاب به ابرخس  ،مجموعۀ مقالات دکتر معیندر 

اند و معنی ترکیبی آن  دانسته) گرفتن =lambaneinستاره و  =astron(اي یونانی از  داده شده است و اصل آن را کلمه
آن به خوبی آشکار  ةه از اسطرلاب آمده است، شکل، جنس و موارد استفادی کهای در تعریف. تقدیر ستارگان است

  :شده است
روي آن خطوط و نقوشی است که با استفاده از آن . شود اسطرلاب، کاسه، جام و یا بشقابی است که از گل پخته یا فلز ساخته می

داراي خطوطی بوده است که در . شود خوانده می plani-sphereامروزه به نام . مسأله نجومی را حل کرد 50توان تحقیق  خطوط می
نصیر هم آن را به شکل  اروپاییان پارابل و در فارسی خطوط ساغري و خواجه. عربی المقنطرات و یا خطوط سهمی گویند

 )  355: 1368معین . (المغنی نام گذاشته است
 : گوید و غزنی نیز می

شمسی و حرکت  ۀی، فلکی و مکانی است که به مطالعۀ طلوع و غروب سیارات منظومکننده سه عامل زمان این خطوط تعیین
 ) 30ـ 29: 1363زنی غ. (پردازند می... ها، عمق دریاها و ستارگان و سیارگان، فواصل ارتفاع کوه

، ام، عضاده: گانۀ آن را نما را عبارت از همین اسطرلاب دانسته است و اعضاي هفت ، جام جهانبرهان قاطعمؤلف 
 . صفایح، عنکبوت، فرس، فلس، قطب نامیده است

این لغت را یونانی دانسته است و آن را مرکب از استرن و لامبانین به معنی اخذ و گرفتن ستاره،  دهخدا ۀنام لغت
پسر  ، مجموعه مقالات دکتر معینمبدع آن را ـ خلاف نظر فردوسی و مطالب . شناسد می... وضع ستارگان و  ةمشاهد

 . ادریس پیامبر و با ارسطاطالیس یعنی ترازوي آفتاب یکی دانسته است
 : آورده است التفهیم ترین منجم عصر فردوسی، در ابوریحان بیرونی، بزرگ

  )285: 1358بیرونی (. ي نجوم ا آیینهی  این آلتی است یونانیان را نامش اسطرلایون



 . یاب است ي اصفهانی آن را از پارسی بیرون آورده، که نامش ستاره و حمزه
بیشترین جایی که . هاي دیگر هم خوانده است اما همانگونه که یاد شد، فردوسی این آلت هندسی را با نام

یان به چاه در این داستان وقتی کیخسرو از جر. اشارات صریح و روشنی به آن شده است، داستان بیژن و منیژه است
 :  خواهد نما را می شود جام گیتی انداختنِ بیژن آگاه می

ــی   ــام گیتــ ــن آن جــ ــواهم مــ ــاي بخــ ـــه    نمــ ــم بـ  ايپــــشــــوم پــــیش یــــزدان بباشــ
ــو را     کجـــــا هفـــــت کشـــــور بـــــدو انـــــد را ــر کشـــ ــوم هـــ ــر و بـــ ــ ــنم بـ  ببیـــ
ــویش    کــــنم آفـــــرین بــــر نیاکـــــان خـــــویش   اـن خـــ ــدار و پاکــــ ــده جهانـــ  گزیـــ

ــوی ــت    مبگــ ــا بیژنســ ــر کجــ ــو را هــ ــت      تــ ــرا روشنسـ ــن مـ ــدرون ایـ ــام انـ ــه جـ  بـ
 )42:  5، ج1379فردوسی (

از جمله دلایلی که . ذکري از انتساب جام به جمشید نیامده است شاهنامهباید به این نکته توجه داشت که در 
از سوي دیگر  براي احتمال خلط این موضوع وجود دارد، این است که شهرت جم بیش از کیخسرو بوده است و

چنین در روایات پیدایش شراب، جام به جمشید منسوب بوده  اند وهم یل یکی دانستهیاسرا مسلمانان او را با پیامبر بنی
 . است

 : کند بین به کیخسرو بیان می مواردي را از انتساب جام جهان شرفنامهنظامی هم در 
ــرخ    بـــین و تخـــت کیـــان   کـــه جـــام جهـــان   ــرّ فـــ ــی فـــ ــ ــت بـ ــان چگونســـ  پیـــ

ــد   اـم دیــ ــرو از جـــ ــه کیخســ ــدي کــ  دســـــت تسُـــــت آن کلیــــــد   ۀدر آیینــــ ـ  کلیــ
ــام     ــاموس و ن ــه ن ــی ک ــت فرق ــن نیس ــز ای ــام     ج ــرو ز جــ ــی و خســ ــه بینــ ــو ز آیینــ  تــ
ــه را پـــــیش خوانـــــد    ــاس فرزانـــ ــیـن نشــــاند بــــه نزدیــــک جــــام جهــــان  بلینـــ  بـ
ــام    ــین جــ ــت از وي در آیــ ــر خواســ ــام     نظــ ــد تمـــ ــاز گویـــ ــا راز او بـــ ــه تـــ  کـــ

ــا نشــیـن تـــا مـــن آن جـــا روم   کیخســــــــروم پژوهنــــــــده جــــــــام    تـــو ایـــن جـ
 )328 ـ327: ب 1378نظامی (

 : در نزد دیگر شاعران نیز انتساب جام به کیخسرو آمده است
 جـــام کیخســـرو طلـــب کافراســیـاب انـــداختی  گوي خـوبی بـردي از خوبـان خلـخ، شـادباش     

 )331: 1369 حافظ(
ــن    ــاطر مــ ــت خــ ــرو اســ ــام کیخســ ــات     جــ ــد راز کائنــــ ــه کنــــ  آشــــــکارکــــ

 )202: 1373خاقانی (
 : شاهنامههاي  موارد دیگري از توجه فردوسی به جام در خلال داستان

 بـــــدان جـــــام روشـــــن نیـــــاز آمـــــدش  چــــو نــــوروز فـــــرخّ فــــراز آمـــــدش   
ــد   ــاده نبیــ ــف نهــ ــر کــ ــام بــ ــی جــ ــت کشــــور پدیــــد      یکــ ــدو انــــدرون هفــ  بــ
ــد     زمــــــان و نشـــــــان ســـــــپهر بلنـــــــد  ــون و چنـ ــه و چـ ــدا چـ ــرده پیـ ــی کـ  همـ

ــره ز  ــا بــ ــه جــــام انــــدرون تــ ــه یکســــــره     مـــاـهی بــ ــر همــــ ــده پیکــــ  نگاریــــ
ــر     چــــو کیــــوان و بهــــرام و ناهیــــد و شــــیر ــاه زیـ ــر و مـ ــر از بـ ــید و تیـ ــو خورشـ  چـ

ــودنی  ــه بـــ ــد را   همـــ ــدو انـــ اـ بـــ ــدار    هــــ ــدي جهانــــــ ــونگرابدیــــــ  افســــــ
ــی بنگریـــد     ــور همـ ــر هفـــت کشـ ــه هـ ــد   بـ ــانی ندیـــ ــایی نشـــ ــه جـــ  ز بیـــــژن بـــ



ــی   ــام گیتــ اـ جــ ــ ــاه بـ ــون شــ ــاي کنــ اـن    نمــ ــیش جهــ ــه پـ ــه   بـ ــد بـ ــرین شـ ــاي آفـ  پـ
ــرین   ــرد آفــ ــید و کــ ــه خروشــ ــه مایــ  بـــــه جشـــــن کیـــــان هرمـــــز فـــــرودین   چــ

اـ    ســــــــوي پهلــــــــوانم دوانیــــــــد زود    کیخســـرو ایـــدون نمــــود   مچـــو در جــ
 )49ـ  42:  5، ج1379فردوسی (

زیج؛ با اول مکسور و سکون ثانی و جیم ابجد، معربَ زیک است و آن کتابی باشد که منجمان احوال و حرکات 
  )ذیل واژه: برهان قاطع(. افلاك و کواکب را از آن معلوم کنند

در این زبان به معنی تارهاي پارچه است که . اصل آن از زبان پهلوي است که در زمان ساسانیان رواج داشته است
هاي قائم جداول عددي با تارهاي  سپس ایرانیان این اسم را به ملاحظۀ شباهت خط. در میان آنها پود بافته شود
شامل  را گیرد از روي آن صورت میکه سبه نجومی این کتب جدول ریاضی و هر محا. نساجی بر این جدول نهادند

 )355: 1366مصفی (. در پهلوي زیک به معنی تقویم است. است
ــطرلاب   ــچ و اســـــ ــودار زیـــــ ــب نقــــــاـب   وز نمـــــ ــیدي ز روي غیـــــ  درکشـــــ

 )61: ج   1378نظامی (
ــه حکـــم دعـــوي زیـــج و گـــواهی تقـــویم اـمیم    بـ ــنه ثـــ ــه ســ ـ ــارم ذي حجـ ــب چهــ  شــ

 )352 :1ج ،1372انوري (
ــ ــتند   ههمـــ ــرلاب برداشـــ ــج و صـــ  بــــر آن کــــار یــــک هفتــــه بگذاشـــــتند      زیـــ

 )3: 3، ج1379فردوسی (
 : داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

ــج   شــــــمر پــــــیش دو شــــــهریار ســــــتاره ــه و زیـــ ــار   پراندیشـــ ــر کنـــ اـ بـــ  هــــ
ــپهر  ــتند راز ســــــ ــی بازجســــــ ــر کـــه گـــردد بـــه مهـــر        همــــــ ــلاب تـــا بـ  بصـ
ــود    ـ ــاره بـ ــگ نظـّـ ــدر آن جنــ ــپهر انــ ــــود   ســــتاره   ســ  شــــمر ســـــخت بیچــــاره بـ

 )257:  5، جهمان(
 : داستان اردوان

 روان ز اخترشناســــــــــــان روشــــــــــــن  آن پـــس چنـــان بـــد کـــه شـــاه اردوان     وز
ــویش   ــاه خــ ــه درگــ ــدي بــ ــاورد چنــ ــویش     بیــ ــر و راه خــ ــت اختــ ــی بازجســ  همــ

 ز کـــــــاخ کنیـــــــزك بـــــــرِ شـــــــهریار  هـــــا بـــــر کنـــــار برفتنـــــد بـــــا زیـــــج
ــد   ــپهر بلنـــــــ ــد راز ســـــــ ــر چـــه و چـــون و چنـــد همــاـن   بگفتنـــــــ ــم او بـ  حکـ

 )125ـ  124: 7همان، ج (
شماري ایرانیان باستان، موضوع دیگري است که در کنار اطلاّعات فراوان فردوسی از نجوم و  شناخت دقیق گاه

چنین آگاهی از بروج، صور فلکی، موقعیت، سعد و نحس ستارگان و ابزار نجومی  و هم شاهنامهبازتاب آن در 
 . بل تأمل استقا ،شاهنامه

 ) شماري ایرانیان باستان گاه(شناخت روزها 



اي از  و براي آنها صفاتی و گاه مراسم ویژه ندخواند گانۀ ماه را هر کدام با نامی می ایرانیان باستان روزهاي سی
شد و  گان یا بهمنجنه گفته می بهمن  به عنوان نمونه روز دوم هر ماه که بهمن نام داشت،. ساختند جمله جشن برپا می

هاي دیگري چون مهرگان، فروردگان،  جشن. شد روزي که نام ماه داشت نیز جشن گرفته می. گرفتند آن را جشن می
  )139: 2537رضی (. ها و گاهنبارها قابل توجه بود شد و روزها، ماه نزد ایرانیان گرامی داشته می... ده، یلدا و نوروز، س

هرمزد ـ بهمن ـ اردیبهشت ـ شهریور ـ سپندار مذ ـ خرداد ـ امرداد ـ : شد سی روز ماه این گونه خوانده می
بآذر ـ آذر ـ آبان ـ خورشید ـ ماه ـ تیر ـ گوش ـ دي بهمر ـ مهر ـ سروش ـ رشن ـ فروردین ـ بهرام ـ رام ـ باد  دین

با  التفهیماین روزها در . که شش روز است. مهراسپنذ ـ انیران ـ دین بدین ـ دین ـ ارد ـ ارشتاد ـ آسمان ـ زامیاد ـ
 )234: 1358بیرونی (. وهشتواشیت و امشاسپندان خوانده شده است  هاي اهنود، اشتود، وهوخشتر، نام

بعضی دیگر از شعرا به نام روزها اشاراتی دارند که از جمله آنها مسعود سعد سلمان است که در وصف سی روز 
 : شود طعه شعر زیبا سروده است که به چند بیت نمونه بسنده میماه، سی ق

ــزد  ــروز اورمـ اـر میگســـار   امـ ــت اي یــ  بیـــار مـــی برخیـــز و تـــازگی کـــن و آن جـــام  اسـ
ــتان    بهمـــــــن روز اي صـــــــنم دلســـــــتان   ــق در بوســــ ــا عاشــــ ــین بــــ  بنشــــ
ــون  ــرخ و میمـــــ ــت فـــــ ــرون    ارُد روز اســـــ ــی مقـــ ــو و خرمـــ ــه لهـــ  بــــاـ همـــ

 )667 ـ 659: 1339مسعود سعد (
منش، نیک منشی در اوستا و بهمن  نیک= vahumanahوهومن : امشاسپندان نیز با این اسامی خوانده شده است«

خشتهروئیري . بهترین راستی در اوستا و اردیبهشت در فارسی= asha-vahishtaاش وهیشت . در پارسی
khashathrahravairya =تی  آرمئی سپنت. تسلط و سلطنت و شهریاري، شهریورspentaarmaita =اندیش و  درست

= ameretatامرتات . کمال، رسایی نهایت تکامل ـ خرداد= haurvatatهئوروتات . سپندار مذ و اسفند   پارسایی،
دیواك . هر کدام از امشاسپندان هم رقیبی داشته که موجودي اهریمنی بوده است. مرگی، امرداد و مرداد جاودانی، بی

در اوستا قسمت «. )125ـ  124: 1358بیرونی (» .یعنی منش بد و زشت مقابل بهمن بوده است akamanahمناه یا اك منه 
یاري  ]از آنان[کنند و  یسنا و خرده اوستا اغلب روزهاي ماه و امشاسنپدان را مخاطب قرار داده، آنان را ستایش می

 ».ستاییم انیران جاودانی را می. ستاییم ارد نیک شید بزرگوار و زورمند خوب بالاي بخشایشگر را می: خواهند می
 )347ـ  346: 2535دوستخواه (

 : ، به روزها و امشاسپندان اشاره داردنامه زراتشتزرتشت بهرام پژدو دیگر شاعري است که در منظومۀ خود، 
ـــه امــــر خــــداي      راي بیامــــــد بــــــه زرتشــــــت پــــــاکیزه   همــــان روز بهمــــن بـ

ــت   ــرخّ اردیبهشــ ــدش فــ ــیش آمــ ــه پــ ـ ــه   بـ ــه کـــ ــت  بدانگـــ ــراه زو در گذشـــ  همـــ
ــد      نگــــــه کــــــرد شــــــهریور امشاســــــفند ــر ز پنـ ــی پـ ــا دلـ ــدش بـ ــیش آمـ ــه پـ  بـ
ــاي برگاشـــت روي    ــو زرتشـــت از آنجـ  ه خـــــرداد شـــــد پـــــیش اوي  اهمانگـــــ  چـ

 )43 ـ 41: 1338بهرام پژدو (
 : کنیم نگاه فردوسی را به این روزها و نقش و تأثیرشان مرور می

ــدین پایگــــاه     ـ ــادت بـ ــزد بــ ــو هرمــ ــرّخ کـــــلاه  چـــــو بهمـــــن  چــ ــان فـــ  نگهبـــ



ــر  ــت هژیــــ اـله اردیبهشــــ ــه ســـــ ــــا نگهبــــاـن تـــــو  همــــ  راي پیـــــر هـــــش و بـ
ــــاـد پیروزگــــــر وچــــــ  بـــــه نـــــام بزرگـــــی و فـــــرّ و هنـــــر      شــــــهریورت بـ

ــــاد خـــــرد جـــــان روشـــــن  ســــــفندارمذ پاســــــبانِ تــــــو بـــــــاد     روان تـــــو بـ
ــاد   ــر دهــ ــاوران بــ ــردادت از یــ ــو خــ ــــوم شـــــاد  چــ  ز مـــــرداد بــــاـش از بـــــر و بـ

ــــــواد دي و اورمـــــــزدت خجســـــــته ــواد      بـ ـ ــته بـ ــو بســ ــر تــ ـ ــدي بـ ـ ــر بـ  در هــ
ــی   دیــــــت آذر افــــــروز و فرخنــــــده روز   ــو گیتــ ــادان و تـــاـج تــ ــروز تــــو شــ  فــ

 )53:  5، ج1379فردوسی (
 : شود در داستان ضحاك، فریدون براي انتقام پدر خویش با سپاهی به اروندرود رهسپار می

ــرداد روز   ــه خــ ــرمّ بــ ــت خــ ــرون رفــ ـ ــی   بـ ــال گیتــ ــر و فــ ــک اختــ ــروز بــــه نیــ  فــ
 )66: 1همان، ج(

کـه نـوروز    هـاي نـوروزي و ایـن    ي جشـن رن جمشید و برگزاتنش و در داستان جمشید در ضمن اشاره به برتخت
 : گوید گذاري جمشید است، می ین با تاجرداول ماه فرو زیادگاري از آن روز هرمز فروردین، یعنی یکی شدن رو

ــرودین   ــز فـــ ــو هرمـــ ــر ســــاـل نـــ  برآســــــــوده از رنــــــــج روي زمــــــــین  ســـ
ــوهر افشــــاندند     ــر گــ ــید بــ ــه جمشــ ـ ــد   بـ ــو خواندنـــــ ــر آن روز را روزِ نـــــ  مـــــ

 )240: 1، ج1379فردوسی (
 : روان در پادشاهی کسري نوشین

ــه خــــرداد شــــهر     ــه بهــــرام روز و بــ ـ ــر    بـ ــاج بهــ اـن تــ ــزدانش داد از جهـــ ــه یــ  کــ
 )58:  8همان، ج (

 : در پادشاهی شیرویه
ــد  اـه آذر بـــ ــون مــــ ــه چـــ اـن را تـــــو    روز دي و کـــ  انـــــدارکی هباشـــــی ججهــــ

ــــه روز خجســـــته ســـــر مـــــاه مهـــــر ــر     بـ اـي چهــ ــچ منمـــ ــرنج ایــ ـ ــوش و بـ  بکــ
 )264: 9، ج همان(

 آشنایی با صور فلکی و بروج 
) پدران برین(اند، دخالت ستارگان و آباي علوي  یکی از نکاتی که شاعران و نویسندگان همواره به آن توجه کرده

شاعران بر این باورند که هرگونه پیروزي و کامیابی یا به عکس شکست و برخی از این . بر سرنوشت انسان است
عطارد یا تیر، . اند گانه است و براي هر کدام از آنها ویژگی یا کاري را منظور نموده نافرجامی از سوي افلاك هفت

 : زهره یا ناهید خیناگر فلک، زحل و مریّخ جنگاوران فلک و نحس مطلق هستند. دبیر فلک است
ــت خونخــــوارم     حبوســــم و طـــــالع اســــت منحوســـــم  م ــر اســ ــوارم و اختــ  غمخــ

 )356: 1339مسعود سعد (
ــــاي علـــــوي ــــه مـــــن نامشــــفـقند آبـ  چـــــو عیســـــی زان ابـــــا کـــــردم ز آبــــاـ   بـ

 )15: 1373 خاقانی(
اگرچه فردوسی به حکم گرایش به مذهب شیعه و . این مطلب در آثار بیشتر شاعران به تناسب آمده است 

عدالت خداوند و سرانجام این که افلاك نیز به عنوان به و اختیار قائل است انسان براي نزدیکی به معتزله، 



در حال حرکتند و از خود اراده و اختیاري ندارند که بتوانند  ياي منظم و برتر هایی از عالم هستی زیر نظر اراده پدیده
هاي زروانیسم ـ به موارد زیادي از  ـ شاید به تأثیر از اندیشه شاهنامهاما باز در باور دارد، زندگی دیگران را رقم زنند، 

ـ که از نظر ) شیعۀ سبعیه(ناصرخسرو قبادیانی، دیگر شاعر شیعی  ةچنان که دربار هم. خوریم نگرش تأثیر افلاك برمی
 اي با حکیم توس ندارد و خویش را به عنوان یک حکیم و متکلمّ نشان داده است زمانی و حتی مکانی چندان فاصله

 .در بعضی از قصایدش نگاهی دوسویه به تأثیر افلاك بر زندگی انسان داردکه بینیم  می ـ
 : او در قصایدي با مطلع

ــرده     ــن پ ــر ای ــه ب ــدبر ک ــت م ــرا اي هف ــاره برآ   یدیس  یـــد؟یتـــا چنـــد چـــو رفتیـــد دگـــر بـ
 )446: 1378ناصرخسرو (

 نکــــــوهش مکــــــن چــــــرخ نیلــــــوفري را
 

ــر بــــاد و خیــــره    ســــري را بــــرون کــــن ز ســ
 )142: همان( 

بلکه مسخّر انسان  ،اطلاعات مفیدي درباره تأثیر افلاك ارائه داده است، اما آن را نه در عرض تدبیر و اختیار انسان
 . داند می

ــرین را  ــرخ بـــ ــال چـــ ــري دان ز افعـــ ــ  نشــــــاید ز دانــــــا نکــــــوهش بــــــري را  بـ
ــویش را بــد      ــر خ ــی اخت ــود کن ــو خ ــو ت  مـــدار از فلـــک چشـــم، نیـــک اختـــري را      چ

 )142: همان(
زرگ اســت      ــد       سـوي حکمـا قـدر شــما سـخت بـ ــودش مایی ــبب ب ــت س ــه حکم ــه ب ــرا ک  زی
ــم   مر صورت پـر حکمـت مـا را کـه پدیـد اسـت       ــرخ قلـ ــر چـ ــاي  بـ یـمهـ ــد حکــ  الحکماییـ

 )446: همان(
مـنش   خندان، سخنگوي، ملک طبع، بزرگ: حمل. هایی دلالت دارد ها و روش ها، هر کدام بر خوي در شناخت برج

بقیـۀ   .)327ـ    326: 1358بیرونـی  (زن، مکرگر، جماع دوست و احمق است  دوراندیش، کاهل، دروغ: ثور ..... آلود و خشم
انـد، علـی    زحل و مریّخ نحـس «دربارة سعد و نحس ستارگان بنا به اعتقاد گذشتگان، . بروج نیز بر همین روش هستند

. مشتري سعد بزرگ و زهـره سـعد خـُرد   . مشتري و زهره سعدند. کلّ حال؛ زحل، نحس بزرگ و مریّخ نحس کوچک
اـب هـم سـعد اسـت و هـم      . برابر مـریخ انـدر  مشتري برابر زحل است و بر گشادن بندهاي او از منحست زهره  و آفت

اـ نحـوس،      . نزدیک به هم که بود، نحس است. چون از دور بنگرد، سعد باشد. نحس عطارد با سـعود، سـعد اسـت و ب
قمـر بـه ذات   . تر اسـت  تر و نزدیک دست با آن ساره دارد که با وي است و چون تنها باشد به سعادت گرایسته. نحس

ی  (» گردد از جهت زودي در حـرکتش  ادش از ستارگان زود همیخویش سعد است و نه فرهنـگ  در . )356: 1358بیرونـ
 : هاي گوناگون سیارات و بروج آمده است نیز خواص و ویژگی اصطلاحات نجومی

 صفاتی چون دبیر. فرزند زئوس است دعطار ،در اساطیر یونانی و روم. عطارد، هرمس و رومی آن مرکور و فارسی آن تیر است
عطارد سپهبد در مشرق است و در مقابل او، تیشتر با شعراي  ،در بندهشن. هاي آنها است فلک، پیک خدایان دارد و حامل فرمان

ناهید، بیدخت . در مدلولات کواکب نیز عطارد کوکب حکما، طبیبان، منجمان، شعرا و اذکیا است. آرایی کرده است یمانی صف
. عیب، از فرشتگان نگهبان آب بوده است ی زمین و آناهیتا شکل دیگر آن به معنی پاك و بیایزد مام ]اردیسور [ناهید با صفت 



. اند گرفته... منجمان احکامی این ستاره را کوکب زنان و امردان و مخنّثان و اهل زینت و تجمل و لهو و شادي و طرب و عشق 
 )345و  512 ـ 511: 1366مصفی (

 : گوید کیومرث چنین می فردوسی در داستان به تخت نشستن
ــین و آب    چــــو آمــــد بــــه بــــرج حمــــل آفتــــاب  ــرّ و آیــ ــا فــ ــت بــ ــان گشــ  جهــ
ــره  ــرج بــــ ـــ ــد از آن ســـــاـن ز بـ  کـــه گیتـــی جـــوان گشـــت از آن یکســـره      بتابیــــ

 )28: 1، ج1379فردوسی (
نام نخستین صورت آن هرگاه که ابتدا «. رسد خورشید در برج بره ـ که برج و منزل اول خود است ـ به شرف می

خفته همی نگرد تا دهان او بر پشت شده است و دوم  همچون گوسفندي نیم. از اعتدال بهاري کنی حمل است
 )90: 1358بیرونی (» .صورت ثور

ــره  ــا بــ ــه جــــام انــــدرون تــ ــه یکســــــره     ز مـــاـهی بــ ــر همــــ ــده پیکــــ  نگاریــــ
ــر     چــــو کیــــوان و بهــــرام و ناهیــــد و شــــیر ــاه زیـ ــر و مـ ــر از بـ ــید و تیـ ــو خورشـ  چـ

ــودنی  ــه بـــ ــدو  همـــ اـ بـــ ــد هــــ ــونگرا    را انـــ ــدار افســــــ ــدي جهانــــــ  بدیــــــ
 )46 : 5، ج1379فردوسی (

فلکی و سیارات اطلاعات  هاي نما و برج جام گیتی ةگونه که گذشت ـ فردوسی دربار ـ آن  در همین داستان
 : در داستان دوازده رخ و در پاسخ خسرو که به وسیله هجیر براي طوس فرستاده شده است. دهد بسیاري می

ــاه دود    از اختـــــر تـــــو را روشـــــنایی نمـــــود     ــرآورد ناگــــــ ــمن بــــــ  ز دشــــــ
 )142: 5، ج1379فردوسی (

 : در داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب
ــرج   ــر زد ز بــ ــید ســ ــو خورشــ ــرهچــ  اراســــــــت روي زمــــــــین یکســــــــرهیب  بــ

ــپهر     ــردد ســ ــه گــ ــر کــ ــا بــ یـم تــ  کـــرا بــــر نهـــد بــــر ســـر از تــــاج مهــــر     ببینـــ
 )262ـ  256 : 5همان، ج (

 : آورد در ابتداي داستان بوزرجمهر را به درگاه می
ــاو  ــرج گـ ــر زد ســـر از بـ ــر آمــــد خـــروش چگــــاو     چـــو خورشــیـد بـ  ز هـــر ســــو بـ
ــاب     ــیر آفتـ ــرج شـ ــر از بـ ــر زد سـ ــو بـ ــواب    چـ ــالود خــــــ ــد روز و بپــــــ  ببالیــــــ
یـن زرد شــــد یکســــره      بزیـــــــر انـــــــدر آورد بـــــــرج بـــــــره ــا زمـــ ــین تــ  چنــ

 )110:  8همان، ج (
هاي شاخص رستم فرخزاد، دانستن موقعیت ستارگان ذکر شده  در قسمت پادشاهی یزدگرد سوم، یکی از ویژگی

 : است
ــاب  ــرد آفتــــ ــی بنگــــ  آیــــد شــــتاب دکــــزین جنــــگ مـــاـ را بــــ  ز چـــــاـرم همــــ

ــد ز  ــره اســــت مـــاـ را گزنــ ــد   بهــــرام و زهــ ــرخ بلنــــ تـن ز چــــ اـید گذشـــــ  نشـــــ
ــت  ــر شدســ ــوان برابــ ــر و کیــ ــان تیــ ــت     همــ ــر شدســ ــرج دو پیکــ ــه بــ ـ ــارد بـ  عطــ

 )313:  9همان، ج(



هاي  پیک خدایان بوده، فرمان. عطارد و دوپیکر، هرمس، مرکور، تیر و در اساطیر یونان و روم فرزند زئوس است
خداي فصاحت، دبیري و تجارت و یار مسافران و دزدان است و ارواح مردگان را در  کرده است و ایشان را حمل می
  )521و  511: 1366مصفی (. نیز مانند سنبله خانه عطارد است) دوپیکر(جوزا  .کند دوزخ هدایت می

اـردت ز دو پیکــــر نکــــوتر اســــت   هسـتم عطــارد، ایــن دو قصــیده دو پیکــر اســت   لاف عطــ
 )43 :1373 خاقانی(

گونه سفارش  دهد، این اي که به او می سهراب، رستم هنگام خداحافظی از تهمینه درباره مهرهرستم و در داستان 
 : کند می

ــت ــدو داد و گفــ ـ ــه  شبـ ــدارکــ ـ ــن را بـ ــار    ایــ ــو را روزگــــ ــر آرد تــــ ــر دختــــ  اگــــ
ــر و بــــه گیســــوي او بــــر بــــدوز     ــک  بگیــ ــه نیــ ــی  بــ ــال گیتــ ــر و فــ ــروز اختــ  فــ

ــدر      ایــــــدونک آیــــــد ز اختــــــر پســــــر ور ــان پـــ اـزو نشـــ ــه بــــ ــدش بـــ  ببنـــ
 )176: 1، ج1379فردوسی (
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